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 پیامبران عصمت نقد شبهات وارد بر

 
 7علی اصغر باستانی

 2سهیلا محمّدی

 

 چکیده

ی خداوند بر این امر،  و تعلّق اراده یئاتمصونیت مطلق از ارتکاب معاصی و خطعصمت یا همان 

ی پذیرد، زیرا آدم هدف بعثت و غایت خلقت تحقّق نمی که بی آن، است برگزیدگان الهی ی شاخصه

زل مقصود برد و طریق سر من گیری از وحی و تبیین معصوم، ره به را یارای آن نیست که بدون بهره

ترین شروط نُبوّت و امامت و یکی از مسائل مهم کلامی  . این موضوع که از ضروریدهدایت پیمای

های گویای پروردگار در میان خلق و حکمایی مؤدّب به  که زبان الهیاست به صاحب منصبان 

بر قطع عذر مردم، اطاعت مطلق از قول و فعل و  کند که علاوه اعطاء می حکمت اویند، چنان حجّیتی

، از این رو مأخوذ از علم حقّ است. ،چنین موهبتی ی مایهد، زیرا خمیرمی نمایرا ایجاب  معصومتقریر 

مندی از چنین علمی از  ن به بهرهمنتخبا ان دست یابد و بدین دلیل،راه اکتساب بد تواند از کسی نمی

که گویی بر هدایت و بیّنه سوارند و در  گار دارای بینش و بصیرتی الهی هستند، چنانجانب پرورد

بنابراین نایل  مقام اهتداء و امنیت هستند. کنف چنین بصیرتی است که ایشان دارای شرح صدر و

 ،از این رو .ی انتفاء این مناصب خواهد بود ی، مرهون عصمت و نفی آن به منزلهمقامات اله شدن به

ی انبیای مکرّم  به سوی حقایق و رفع شبهات دربارهبابی  ،و بررسی موضوعی آن موضوعتبیین این 

کلام وحی و  عصمت اصفیای الهی، حول ءبا وجود اختلاف آراکه دهد  و نشان می گشاید الهی می

 کند. ، نمایان میآفتابرا چون  عصمت مطلق ایشان فراوان دیگری،و براهین )ع( روایات معصوم 

 

 

 

 

 

 .روایات، تفاسیر، تشیع، شیعهعصمت، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 قرآنآن در به معنای اصطلاحی  آن گونه که در اذهان متصوّر استی عصمت و مشتقات آن، واژه

، بلکه کاربرد لغوی آن ملحوظ است و آن عبارت است استعمال نشده است 2روایاتو برخی  7کریم

چند عصمت، یک اصطلاح قرآنی نیست، شواهد و  ، هر9«محافظت کردن، منع کردن و بازداشتن»از: 

، در صدر 4کند تصریح می به عصمت برگزیدگان الهیاست، علاوه بر کلام وحی که قرائن حاکی از آن 

شده است. از جمله  می مبر اکرم )ص( برای تبیین این مقام از این اصطلاح استفاده لسان پیااسلام و از 

اَنا وَ عَلیٌّ وَ اَلحَسَنُ وَ اَلحُسَینُ تِسعَةٌ مِن وُلدِ الُحُسَینِ » خود و اوصیایشان فرمودند: ی ایشان درباره

مندان از دیرباز بدان توجّه ه خردبررسی این موضوع از جمله مسائلی است ک، 5«مُطَهرَونَ مَعصومونَ

 برخی اندیشمندان به عصمت مطلق اصفیای الهی و بعضی به نسبی بودن آن، اتقاق نظر دارند. اند. کرده

این موضوع را با استفاده از متضاد حکمت، تبیین و چند شبهه  ،پیش رو در صدد است ی مقاله

 ک ایشان به حضرت باری تعالی،رمطروحه در باب ماجرای حضرت آدم )ع( و نسبت ناروای ش

بر غیر خدا در ماجرای به حبس افتادن ایشان و نسبت ناروای  )ع( یوسف ی نسبت ناروای تکیه

توبیخ الهی و نسبت گمراهی به رسول الله )ص( را به مدد الهی بررسی نماید تا بدین وسیله، 

تعریفی روشن، شبهات مطروحه را ی  صاحب نظران را آشکار و با ارائه های ناصواب برخی تأویل

 مرتفع نماید.

 تبیین عصمت با متضاد حکمت

حکمت، حجّتی الهی و روشن و دانشی درست و با برهان است که حقّ را نتیجه دهد، به طوری که 

در تبیین حکمت، حضرت عیسی بن مریم )ع( فرمودند:  6هیچ شکّ، وهن و ابهامی در آن باقی نماند.

                                           
، 71، احزاب/17، حج/ 92، یوسف/49، هود/21، یونس/61، مائده/715و  746، نساء/ 709و  707. آل عمران/ 7

 .70، ممتحنه/ 99غافر/ 

، البلد الأمین و الدرع الحصینکفعمی،  ؛95، دعای صحیفه سجادیه ؛949، حکمت نهج البلاغه مثال نک.. برای 2

 .272، ص تحف العقولحرّانی، ؛ 612، ص 2ج  ،عیون اخبار الرضّا)ع( ؛92، ص توحیدصدوق،  ؛256ص 

: امتنوع و انّموا سومّی الحبول و     و اصله من العَصم و هو المنع، یقالُ: عَصمه الله، ای: مَنعه و وقاه واعتصم بالله.»9

ریاض السالکین فی شورح صوحیفة   ؛ کبیر مدنی، «نحوه عِصمة؛ لأنَّ المتمسّک به یَعتصم به من السُقوط و نحوه
 .97، ص 5، ج سید الساجدین

، 91، زمور/  722طوه/  ، 57و  57و  47، مریم/ 73 – 30و  74 - 71و  72، انعام/ 42، آل عمران/ 6-1. فاتحه/ 4

 .2 - 4نجم/ ، 99احزاب/ 

 .207،  ص 25، ج بحار الأنوار. مجلسی، 5
 .730، ص 7، جنثر طوبیشعرانی، ؛ 917، ص 72، ج المیزان فی تفسیر القرآن. طباطبایی، 6
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 7.«های تند باران که زمین مرده را با قطره بخشد، چنان ا با نور حکمت حیات میهای مرده رخدا دل»

، مقابل هوا پرستی، 9نیز این حجّت حقّ را که لسانش، لسان عقل است 2حضرت موسی بن جعفر )ع(

دو لشکر از لشکریان عقل و جهل بر شمردند، همچنان که یقین و شک، تصدیق و کذب، عدل و 

د[ هستن این صفات ]که از لشکریان عقلهمه  اند. سپس فرمودند که چنینف و منکر و... جور، معرو

ایشان  نیاید. گرد قلبش را برای ایمان آزموده باشد خدا او یا مؤمنی که جز در وجود پیغمبر یا وصیّ

ها را برای و ما این مثل »؛ 4«لَّا الْعَالِمُونَوَ مَا یَعْقِلُهَا إِ وتَِلْکَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ» با استناد به کریمه

اَنَّ العَقلَ مَعَ العِلمِ؛  یا هِشامُ ثمَّ بَیَّنَ»فرمودند: « یابدزنیم و جز عالِمان، کسی آن را درنمیمردم می

ق هنگامی محقّ و این همراهی، «هشام، آن گاه ]پروردگار[ بیان کرد که عقل و علم، همراه یکدیگرند

أَفرََأَیْتَ مَنِ »می فرماید: قرآن مجید است که انسان، معبود خویش را هوای نفسش قرار ندهد. چنانکه 

یَهدِْیهِ مِن وَةً فَمَن اتَّخذََ اِلوَهَوهُ هَواَهُ وَأَضلََّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وقََلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصرَِهِ غِشَا

ی نفسش قرار دهد؟ و الله او را به بیراهه کشاند با یا دیدی کسی را که معبودش را هواآ؛ 5للَّهِ...بَعدِْ ا

[ بر ]خدا بر هدایت ناپذیری وی داشت[ وعلم ]ی که وی بر کار ناصوابش داشت یا با علمی که خدا 

تا آیات حقّ را گوش و دلش مهر نهاد ]تا حقّ را نشنود و تعقّل نکند[ و بر دیدگانش پرده افکند ]

کلام الله  و امّا« نبیند[ پس کیست غیر از خدا که او را ]پس از وانهادن[ هدایت کند و به راه آورَد؟...

اْ فَلاَ تَتَّبِعُو»... و از جنود جهل است، این گونه بیان کرده است: « حِکمة»را که مقابل « هَوی»مجید، 

ثُمَّ جَعلَْنَاکَ عَلَى « »نروید که از طریق حقّ عدُول می کنید... ی نفسوا...به دنبال ه؛6الهَْوَى أَن تَعْدِلُواْ ...

بعد ]از اعطای کتاب و حکم و نبوّت به بنی ؛ 1ء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَشَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمرِْ فَاتَّبِعهَْا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْواَ

-و از امیال نفسانی کسانی که نمی دنبال کن اسرائیل[ تو را بر ]مجرای[ آئین حقّ نهادیم، پس آن را

. خدای متعال در این آیات با ذمّ این رذیله به ملازمت عقل و علم، تأکید نموده «فهمند، پیروی مکن

بر حسب لغت، دوست داشتن و اشتهاء ملحوظ است و فرقی در متعلّق نکند، « هوی»است و در شرح 

زیرا  7لب استعمالات آن در مشتهیات مذمومه است،خواه خوب ممدوح باشد یا زشت مذموم ولی غا

                                           
 .626، ص همان. حرّانی، 7

 .640و  697صص  همان،. 2

 .201، ص سیری در نهج البلاغه. مطهری، 9

 .49.عنکبوت/ 4
 .29. جاثیه/ 5
 .795. نساء/6
 .  77. جاثیه/1

 .949، ص 20، ج تاج العروس من جواهر القاموسزبیدی،  . نک.7
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رانی تمایل  پرستی و هوس قتضای طبیعت به شهوتاگر مهار عقل و شرع نباشد، نفس غالباً بر حسب م

جه میزان بازماندن از یمنع کامل از حقّ نماید، بالنت بنابراین تبعیت کامل از خواهش های نفسانی، 7دارد،

نکته مطابق با این  به مقدار تبعیت. ر شودو مقدار بازماندن نیز متقدّحقّ، متابعت هوای نفس است 

لِ، فَامَّا اتِّباعُ ی وَ طُولُ الأمَکُمُ اَثنانِ: اتِّباعُ الهَوَیاِنَّ اَخافُ عَلَ»)ع( است که فرمود: کلام امیرالمؤمنین

مسلماً بیشترین هراسی که برای شما دارم ]از[ ؛ 2ةَرَی الآخِنسِیُلِ فَولُ الأمَمّا طُاَ وَ قِّنِ الحَصدُُّ عَیَی فَالهَوَ

]یقیناً[ آدمی را از ]راه[ حقّ  یو طولانی بودن آرزو ]و[ امّا متابعت از هو یدو چیز است؛ پیروی هو

بن  محمدّجعفر حضرت ابااز  و «ازای آرزو، آخرت را به ]دیار[ فراموشی می سپاردرباز می دارد و د

تمام وسع و توانت را در ؛ 9ما تجُاهدِ عدَُوِّکَاکَ کَوَجاهدِ هَ»مروی است:  ی)ع( در نکوهش هو علی

 .«بندی را در مبارزه با دشمنت به کار میکه تمام تلاشت  بند، چنان ی با ]تلاش[ هوایت به کارمقابله

 وَ...»سلاح عقل است:  ،تنها (،ع)طبق کلام امیرالمؤمنین ،رویاروسخت و  ابزار مجاهده در این نبرد

کَ ا اَوضَحَ لَکَفاکَ مِن عَقلِکَ مَ»و فرمود: « نفست را با عقلت بمیران یو هوا؛ ..4کَاکَ بِعقَلِقاتِل هَوَ

 کافی است که راه های دخول در باطل و، برای تو از عقلی که داری همین قدر؛ کَشدِن رُیَّکَ مِسُبُلَ غَ

نه هر عقل اسیری که تحت  فرمان  .«بازماندن از تعالی را از بینش صحیح و نیل به حقّ، روشن نماید

باب دنیای  در چه از کلام وحی و اخبار معصومین امّا آن 5.امیر ]تبهکاری[ چون هوای نفس باشد

قلبی و  قلب به طبیعت و دل بستگی به آن است که منشأ تمام مفاسد مذمومه وارد است، روکردنِ

، بنابراین حُبّ دنیا، جنبه 6«رَأسُ کُلِّ خَطیئةٍ حُبُّ الدُّنیا» که امام صادق )ع( فرمود: قالبی است، چنان

اگر اراده، تامّ و تمام، و عزم،  را سست و اراده را تضعیف نماید. طبیعت را قوّت بخشد و عزم انسانی

مثَل ملائکة الله شود که عصیان خدا  ی آن، باطنهلک بدن و قوای ظاهره و قوی و محکم شود، مثَل مُ

چنین کسانی مرآت صفات حقّ  1.ش سپارندونکند و به هر چه آنها را امر و از هر چه نهی فرمایند، گ

ای است از نقصان یقین و ایمان،  زدهنمود خطیئات، محصول آفت  ارتکاب معاصی و ،شوند. بنابراین

و اطمینان تامّ است که با مشاهده ی حضوریه و رؤیت برهان و عصمت محصولی ناب از یقین کامل 

 بر این مبناست که حضرت یابد. می گزیدگانش نمودپروردگار بر پاکی بر علّق ارادهربّ و ت

                                           
 . 761، ص شرح چهل حدیث. خمینی، 7

 .57، ص 7، جخصالصدوق، ؛ 7، ح 44، ص 7، ج کافی. کلینی، 2
 .579، ح 92، باب 270، ص 75، ج وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. حرّ عاملی، 9

 .424، حکمت نهج البلاغه . نک.4
 .277، حکمت نهج البلاغه، «وَ کَم مِن عَقلِ اَسیرٍ تَحتَ هوََی اَمیرٍ. »5

 .7، ح 975، ص 2، ج همانکلینی، ؛ 994، ص همان. حرّانی، 6

 .725و  727ص ص، ، همان. خمینی1
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ی ی اَن اعَصِیَ اللهَ فِا عَلَبِما تَحتَ اَفلاکِهَ ةَالسَّبعَ اللهِ لَو اعُطیتُ الاَقالیمَوَ» فرمایند: )ع( می ؤمنینامیرالم

دنیا با آنچه تحت افلاک  اگر تمامی اقالیم هفت گانه، به خدا قسم؛ 7هُ...لتُما فَعَ ةٍیرَا جلُبَ شَعِسلُبُهَاَ ةٍنَملَ

ای نافرمانی کنم،  ر رُبودن پوست جُو از دهان مورچهآن است به من اعطا شود تا خدا را ]حتّی[ د

شرک و شکّ و تطهیر از اَرجاس و اخباث زوال بر  وندتعلّق اراده خدا با پس« .چنین نخواهم کرد

و وجه ایشان، وجه  دالَّص و خالص برای خکه وجود آن سروران، خُ است عالم و از ظلمت تعلّقات

 ی تجلیات یار است. شان آیینهالله و قلوب

 آدم صفیّ )ع( و نسبت ناروای شرک به حضرت باری تعالی

لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَملًْا خَفِیفًا  وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا هُوَ الَّذِی خلََقَکُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ»

فَلَمَّا آتاَهُمَا صَالحًِا جَعَلاَ « »لَّنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ بِهِ فَلَمَّا أَثقَْلَت دَّعَواَ اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحًا فَمرََّتْ

دو « ةدَاحِفس وَنَ»با توجّه به این دو کریمه در معنای  2«اللّهُ عَمَّا یُشرِْکُونَ هُ شُرکََاء فِیمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَىلَ

ارجاع  ،اند بشر( منظور است و برخی گمان کرده)ابوین از نوع  ؛)آدم صفیّ )ع(( و عام ؛احتمال خاصّ

بدین  .گردد یان برمر ایشبه صفیّ خدا و همس« اآ ءاتاهُمَیمَفِ کاءَا لَهُ شرَُجَعَلَ»شریفه  ضمیر در عبارت

اگر  . زیرامشرکین برشمردند و حاشا که ایشان از شمار مشرکین باشند زمره را در آن حضرتنحو، 

شرَُکآءَ  ا لَهُعَلَجَ» هعبارت شریفع ضمیر در نای خاصّ مفروض باشد، باز هم مرجاحتمال اولّ در مع

بلکه منظور هر مرد و زنی است که از نسلشان  ،گردد به صفیّ خدا و همسرشان بر نمی« اآ ءاتاهُمَیمَفِ

ضمن اینکه در  ،نیز مؤیدّ این مطلب است« ونَکُا یُشرِمَّعَ اللهُ یالَعَتَفَ» عبارت شریفه 9.مشرک شده اند

 ،مودالتفات ن رمخاطبی به مخاطب دیگر و از ضمیری به ضمیر دیگ از کلام عرب متداول است

وَلَوْ أَلْقَى « »بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ»نیز این رویّه، بسیار مشهود است، مانند:  حقّ کلامر که د چنان

آ یمَکآءَ فِرَشُ هُا لَلَعَجَ» عبارت شریفه در چندر همچنین ه 4.«لَا تحَُرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعجَْلَ بِهِ« »مَعَاذِیرَهُ

در عبارت 5اثری از نام اولاد آدم )ع( مشهود نیست، وجود اسم نکره ،، با توجّه به فعل تثنیه«تَاهُمَاءا

                                           
 .224، خطبه نهج البلاغه. 7

نفس بیافرید و همسرش را از ]نوع[ او بنهاد تا بدو بیاساید و چوون بوا او   او خدایی است که شما را از یک ». 2

الله؛ مالوک و   دو هور  ،بیامیخت، باری سبک بگرفت و مدتی را با آن سپری کرد و چون ]بوارش[ سونگین شود   

صاحب اختیارشان را صدا زدند که اگر به ما فرزند صالحی ببخشی از شکرگزاران به حتم خوواهیم شود، ]اموّا[    

بلنود   الله، نگاه که فرزند صالحی به آنان بخشید، برای او در آنچه به آنها هبه شده بود، شرکایی قائول شودند و  آ

 .773-730عراف/ا ؛«مرتبه و والاست از آنچه ]با او[ شریک می سازند

 .93، ص تنزیه الأنبیاءعلم الهدی، . 9

 .74و 76/ة. قیام4

 ،741ص ، 7، ج الإتقان فی علوم القرآن. سیوطی، 5
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« امَهُاتَ» لافعا خود دلالت بر عام بودن، که در سیاق امتنان به کار رفته است« الحِاًا صَمَهُا ءاتَمَّلَفَ» شریفه

تثنیه به جای جمع و در معنای آن به کار  ریمه،که در مواردی از آیات ک کند، ضمن این می« الَعَجَ»و 

که منظور از  9«حَسِیرٌ هُوَ أً وَئلَیْکَ الْبَصرَُ خاَسِیَنقَلِبْ إِ 2ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ: »کریمه مانند 7.رفته است

خود « یرسِحَ»ی واژه ،هبه علاو .باشد« دوبار»چند بار است، هر چند که از نظر لغوی به معنای « ینتَرَّکَ»

 درمانده و خسته نمی شود. ،زیرا چشم با دو بار نگاه کردن است،« ینتَرَّکَ»حاکی از جمع بودن 

که بزرگان  بنابراین با در نظر داشتن فرض اولّ، تلألؤ عصمت ایشان به وضوح هویداست، ضمن این

« ةٍدَواحِ فسٍنَ» ایزد باری تعالی، وگر صنعت کنایه است  که حکایت «ةدرَالقُ مِظَالتنبیهُ علی عِ» اند: گفته

را کنایه از آدم صفیّ ذکر کرده است تا همگان را به عظمت و قدرت خویش آگاه نماید که این همه 

بنابراین متنبّه نمودن مردم به بزرگی قدرت خدا، یکی از اسبابی  .انسان را چگونه از یک تن آفرید

که آگاه کردن مردم به عاقبت کار  کند، کما این زیباتر می قرآن کریماست که کاربرد کنایه را در آیات 

که فرجام  هی است بر اینتنبّ ،5«تَبَّتْ یدََا أَبِی لَهَبٍ وتََبَّ»ه کریم 4.نیز یکی دیگر از اسباب کنایه است

ی  از این رو به جای نام وی از کنیه .ور است؛ عموی پیامبر )ص( جهنم و آتش شعله«یعزعبد ال»کار 

به معنای پدر شعله ]های[ آتش استفاده شده است. امّا با فرض احتمال دوّم در معنای عامّ « لهبابی »

برگزیده ای از خاصّان که را چ 6،بررسی عصمت منتفی است« نوع بشر»بر « ةدَفس واحِنَ»و انطباق 

خور  ته را در باب مجاز دراین نکهمچنین  نیست که بخواهیم در مقام عصمت ایشان بحث نمائیم.

دانیم که بلیغان بر این نظر اجماع دارند که مجاز در بیان و انتقال غرض گوینده، بلیغ تر از  ذکر می

« ورضُیُ»است که ضمیر در فعل  1...«أَن یرُْضُوهُ قُّرَسُولُهُ أَحَ وَاللّهُ وَ»...  نمونه آن کریمه .حقیقت است

                                           
 .229ص  ،7، ج همان ،سیوطی. 7

ین، معنواه  تَرَّکَ»، نیست« دفعه ی دیگر»و « دوباره»ین: دو دفعه، دوبار، شایان ذکر است که معنای این کلمه تَرَّکَ 2

 مدِاَ ل معنواه: یو و ق»؛ 222، ص 70، ج البحر المحیط فی التفسیرابوحیان اندلسی،  ؛«لی المصدرتین و نصبهُا عَمَرَّ

ای الباباً بعد  یک و سعدیکَو نظیره قولهم: لبّة التثنی ةبعد اخری و لا یرید حقیق ةو التقدیر: ارجع البصر مر نظرال

 475، ص 70، ج تفسیر القرآن مجمع البیان فیطبرسی، ؛ «سعادالباب واِسعاداً بعد اِ

فکن تا چشومت خسوته و   سپس بارها )پی در پی( چشمت را برگردان و نگاهت را ]به این سو و آن سو[ بی» .9

 .4ملک/ ؛«درمانده ]شود[ و با ذلت و خواری و دست خالی به نزد تو بازگردد!

 .211 و 214ص ص ،7، جهمان ،سیوطی .4

  .7. مسد/ 5

 .790، ص 4، ج منشور جاویدسبحانی، . 6

  .62. توبه/ 1
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استعمال شده است تا به این نکته اشاره کند که رضایت خدا و  ،به صورت مفرد« تثنیه»به جای 

 7می یابد. رسول، تلازم دارند و با به دست آوردن رضایت یکی، رضایت دیگری نیز حصول

 بر غیر خدا )ع(ی یوسف نسبت ناروای تکیه

ی السِّجْنِ بِضْعَ فَأَنسَاهُ الشَّیطَْانُ ذِکرَْ رَبِّهِ فلََبِثَ فِرَبِّکَ  نَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْکرُْنِی عِندَظَنَّ أ وَقَالَ لِلَّذِی»      

نجات می یابد فرمود: مرا نزد اربابت یاد  ،]یوسف[ به آن کسی که می دانست ،و از بین آن دو 2؛سِنِینَ

امّا شیطان به فراموشی انداخت او )رفیق زندانی یوسف( را که نزد اربابش از یوسف یادی کند و  کن

با توجّه به  «.دین ترتیب فراموشی آن زندانی[ سبب شد ]یوسف[ چند سالی ]بیشتر[ در زندان بماند]ب

صی که ممدوح خدا و صفیّ چگونه عبد مخلَ« ذْکرُْنِی عِندَ رَبِّکَاُ»تقاضای یوسف )ع( مبنی بر عبارت 

در پاسخ می باید  متوسّل شد و از بیگانه مدد جست؟ ،برای خلاصی از بند زندان به غیر خدا ،اوست

بند صفت نسیان نه به آن حضرت که به هم ،برخی اندیشمندان بر خلاف گفته ؛به این نکته اشاره کرد

ندَ ی عِکرِی ذِلَأی ائتَ عَ« ذْکرُْنِی عِندَ رَبِّکَاُ»برخی گفته اند:  ،و درباره این کریمه ایشان انتساب دارد

ال لکَ الحَی تِکراللهِ فِفَ ذِوسُانُ یُیطَنسی الشَّأی اَ« هِبِّرَ کرَانُ ذِیطَالشَّهُ اانسَفَ»لماً، أننی حبست ظُ وَ دکَیِّسَ

 9.«ینَنِسِ ضعَبِ ی السِّجنِفِ ثَبِلَ کَلِذَلِده فَیّسَ ندَیذکره عِ نأی اقِن السَمس مِالتَوق فَخلُبِمَ ستغاثتّی اِحَ

گردد که آن را  برمی «هُافَانسَ»سرچشمه مطالب ناصواب در این باب به ارجاع ضمیر  تبه این اظهارا بنا

 ؛ص چنین گویند کهاند و نتیجه آن شد که در حقّ آن عبد مخلَ حقّ منتسب کرده به پیغمبر و حجّت

فلت سپرد، از این رو به غیر شیطان به حریم ملکوتی ایشان نفوذ کرد و یاد خدا را در وجودش به غَ

ر ندبه سر آن حضرت آنقد .، او را بیشتر در حبس نگاه داشتمتوسّل شد و خدا نیز به دلیل این غفلت

د بیان کرها را درباره کسی  توان این نسبت میچگونه  4کنندگان عالم ملقّب شد. داد که به یکی از گریه

معترف شد که  شیطان نیز به این حقیقت .صین برشمردشکه خدای متعال برگزیدش و در شمار مخلَ

ه خدا آن را چنین قلبی نشیند ک فلت بر صفحهرد غَامری است ممتنع و چگونه گَ ،اغوا نمودن این عدّه

ست و نی جز خدا پناه نجُأمَکسی که در قعر چاه و در اندرون آن کاخ به مَ .برای خویش خالص نمود

جمله مرجع ضمیر در  د،ثابت می کنامّا دلایلی که  .متمسّک نشد ،از کید اهریمن به دستاویزی جز الله

یوسف )ع(، اولّ نظم کریمه مذکور است و اگر  حضرت به ساقی شاه منتهی است و نه به «هُافاَنسَ» ی

                                           
 .220 و 200ص ، ص7ج  ،همان ،سیوطی. 7

 .42/. یوسف2

، 9ج ،تفسیر القورآن فی  جواهرالحسان  ثعالبی، ؛412، ص2، جحقائق غوامض التنزیلالکشاف عن زمخشری، . 9

 .245، ص 7، جارشاد الأذهان الی تفسیرالقرآنسبزواری نجفی، ؛ 923ص 

،  5،  ج تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفینکاشانی،  ؛427، ص 2، ج تفسیر نورالثقلین . عروسی حویزی،4

 .44-5ص ص



 7931تابستان م، زدهم، شمارة چهل و سومجلة نامة الهیات، سال یا

00 

 

خدا را از یاد ایشان  ،می بایست اولّ شیطان ،ارجاع ضمیر به آن حضرت اختصاص می یافت چنانچه

یطَْانُ ذْکرُْنِی عِندَ رَبِّکَ فَأَنسَاهُ الشَّاُ» فرمود: که آن د و حالش متمسّک به هم بندش می ،می برد و بعد

2«وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادَّکرََ بَعدَْ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُکُم بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسلُِونِ» ی کریمه ،دومّ 7«ذِکرَْ رَبِّهِ...
است که  

که استمداد وطلب یاری  آن ،سومّ 9نه به ایشان.بند ایشان است و هم  نشان می دهد نسبت فراموشی به

از دیگران جزو اقتضائات بشری است که هر انسانی بنا به بشر بودنش ناگزیر از آن است و هر که 

انسان با نیاز گره خورده است و اخلاص عبد  ی چرا که شاکله ،منکر آن شود منکر خود شده است

ناشی از  ،چرا که این فکر .های دیگر متوسّل نشود ببد که ایشان به غیر از خدا به سباعث نمی شو

 ،اسباب را حذف نماید و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد ،ع داشته باشدجهل است که آدمی توقّ

و آن  4دل بستگی و اعتماد نداشته باشد ،های دیگر شود که انسان به سبب ب میتنها سب ،بلکه اخلاص

نظیر ماجرای تبوک و استمداد  ،که در زندگی انبیاء و اوصیای ایشان کما این ،حقیقی نداند را مؤثر

که  این رویه به عیان مشهود است. ضمن این ،خویش و در دیگر وقایع خاتم الأنبیاء )ص( از وصیّ

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یدَْعُونَنِی إِلَیْهِ »خود از خدا خواست که در بند کامرانی نباشد؛  ،یوسف

خویش را از آن  ،بازان و برای در امان ماندن از شرّ آنان کید هوس زحال چگونه است که ایشان ا5،...«

از  را اد خدایشود و آن اینکه  تری گرفتار میبد بخشد و بعد در زندان به دام ی عظیم رهایی می مهلکه

جز  لله از این نسبتها به آن کس که همّیاو معاذ  کند ی دلش پاک و شیطان را جایگزین آن می صفحه

فَاطرَِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِْ أَنتَ وَلِیِّی فِی الدُّنُیَا »... خدا نداشت و زبان حالش هماره این خواسته بود که: 

تو در دنیا و آخرت ولیّ  ،ها و زمین ی آسمان ای آفریننده 6؛مًا وَأَلْحقنِی بِالصَّالِحِینَتَوَفَّنِی مُسْلِ ةِواَلآخرَِ

 «.مرا مسلمان و فرمانبردار بمیران و به صالحان ملحق بفرما ،و سرپرست منی

 ن سول اکرم )ص( و نسبت ناروای توبیخ الهی به ایشار

امّا مَنِ « »أَوْ یذََّکَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّکرَْى« »ومََا یُدْرِیکَ لَعلََّهُ یزََّکَّى« »جاَءهُ الْأَعْمَىأَن « »عَبَسَ وَتَوَلَّى»

فَأَنتَ عَنْهُ « »خشَیوَهُوَ یَ» «7یوَأَمَّا مَن جاَءکَ یَسْعَ« »ومََا عَلَیْکَ أَلَّا یزََّکَّى» «1فَأَنتَ لَهُ تَصدََّى»«اسْتَوغْونَى

                                           
 .42. یوسف/7

]و گفت[ من از تعبیر آن شما را آگاه موی   -بعد از مدتی به یاد آورد  -و کسی که از آن دو نجات یافته بود ». 2

 .  45؛ یوسف/«.کنم مرا ]به نزد یوسف[ ببرید

 .202، ص 71، ج الطیب البیان فی تفسیر القرآن . طیب،9

 .777، ص 77ج  ،همان ،طباطبایی. 4

 .99. یوسف/5

 .707. یوسف/6

 .920، صختار الصحاحمرازی،  ؛«لیهإیستشرفُه ناظراً  و هو الَّذیأی تعرّض ،هدّی لَتصَ» .1
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]از ناراحتی[ اخم کرد و چهره درهم کشید و رویش را  ؛9فَمَن شاَء ذَکرََهُ« »ذْکِرَةٌکلََّا إِنَّهَا تَ» «2تَلَهَّی

دانی؟ شاید که او ]از کفر یا گناه[ پاک شود یا  رد نابینا پیش او آمد و تو چه میبرگرداند، زیرا آن مَ

تو به او روی  ،کسی که ثروتمند استمتوجّه شود واین توجّه و تنبّه برای او سودمند باشد و امّا آن 

بر تو تکلیفی نیست، ولی آن شخص  نشود آوری که هدایتش کنی با آن که اگر تزکیه ]و هدایت[ می

تو از او غافلی ]و به دیگری  ،در حالی که ]از خدا[ ترسان و بیمناک بود ،آمد وت که شتابان نزد

ر و تنبّه و یادآوری تذکّ ،مان شوند[ این آیاتمسل ،مشغولی[ هرگز چنین نیست ]که با اصرار تو مردم

پس هر کس ]خودش[ بخواهد، متوجّه و متنبّه می شود ]و با اصرار نمی توان کسانی را که خود  .است

 ،برخی صاحب نظران ،در قضایای مطروحه خدای تعالی با توجّه به کلام [«.مایل نیستند، متنبّه کرد

های بعد آن به نبیّ اکرم )ص(  را با استناد به خطاب «أَن جاَءَهُ الْأعَْمَى» «عَبَسَ وَ تَوَلّی» عبارات شریفه

مطابق  «أَن جاَءهُ الْأعَْمَى» را بر کریمه «وَأَمَّا مَن جَاءکَ یَسْعَى» سوب نمودند. همچنین عبارت شریفهمن

رحمت و  معطوف به نبیّ ،و بدین ترتیب توبیخ و عتاب پروردگار را در ماجرای مذکور 4دانستند

)ص( با شماری از اعیان قریش  پیغمبر روزی» ند:جرای مذکور حکایت کرددر ما و شفیع امّت نمودند

نظم جلسه را با نجا وارد می شود و ه آمشغول مباحثه و مذاکره در خصوص اسلام بودند که نابینایی ب

این عمل باعث  .زند برهم می پیامبراز لسان مبارک  قرآنئت ااش مبنی بر قر طرح مکرّر خواسته

-ایشان نازل میی  عبارات توبیخی درباره نشود و ای می ویاز  رسول الله )ص( ناراحتی و اعراض

فرمود: مرحبا به کسی که خدای  هماره او را احترام می کرد و می )ص(اکرمرسول  ،از آن به بعد .شود

                                                                                                                    
 .477، ص مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهانی، ]دویدن[؛ ونَ العَدوِ، و هو دُیعُشیُ السَّرِ: المَالسَّعیُ». 7
بوه و   بوتَ عِذا لَهَّیتُ به اِلَوتُ بالشیء و تَب، یقالُ: لهَعِ: اللَّ هوُاللَّ»ی: سرت گرم بود و از او غافل بودی، هَّلَنهُ تَعَ. 2

 .253، ص 75، ج لسان العرب ،ابن منظور ؛«شاغل بغیرهذا تَها عن الشیء اِلتَ به عن غیره... لَفَلت و غَشاغَتَ
 .7و 72. عبس/9

کشوف  ین میبودی،  رشویدالدّ  ؛503، ص5، ج هموان عروسوی حوویزی،    ؛405، ص 2، ج تفسیر القموی . قمی، 4

، ص 5ج  ،تفسیرالصوافی فیض کاشوانی،   ؛75، ص 70، ج همانکاشانی،  ؛972ص ، 70، جبرارالأ ةعد سرار والأ

سویوطی،   ؛93، ص 90ج ، تفسویرالمراغی  مراغوی،  ؛210، ص 70ج   ، التبیان فی تفسویر القورآن   طوسی، ؛274

، ص 7، ج مواهوب علیوه   ،کاشفی سوبزواری  ؛665ص ، 70، ج همانطبرسی،  ؛577، ص 7، ج تفسیر الجلالین

، القرآنیرالجنان فی تفسو  روح و الجنان روض ابوالفتوح رازی، ؛727، ص 9ج ، پرتوی از قرآنطالقانی،  ؛7996

 ؛930، ص 79، ج هموان طیوب،   ؛7406ص  ،2، ج الأصوفی فوی تفسویرالقرآن    فیض کاشانی، ؛743، ص 20ج 

 .723و  725و 6، صص 26، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، 
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وصفش را این  حضرت رحمانکسی که  از این حکایات، للهامعاذ 7....«تعالی مرا برای او عتاب کرد 

مکرّمی که مقام کمالش با قدم فکر و سیر آفاق و  نبیّ 2،«وَمَا أَرسَْلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ» گونه فرمود:

قٍ وَإنَِّکَ لَعَلى خُلُ»ش ستود: میرا به خلُق عظ ویو آن وجودی که حقّ تعالی  انفس مَیسور نگردد

هُ بَدَاَ نَحسَأَفَ بیَّهُنَ لَّ أدَّبَجَزَّ وَعَ نَّ اللهَاِ»)ع( فرمود: محمدّنکه حضرت ابا عبدالله جعفر بن چنا 9؛«عظَِیمٍ

خدای  4؛هُبادَعِ وسَسُیَلِ ةِمَّالأُ وَ ینِالدِّمرَاَ یهِلَاِ وَّضَمَّ فَثُ« ظیمٍقٍ عَلُلی خُعَلَ نَّکَاِ: »قالَ بَالأدَ هُلَ لَکمَا اَمَّلَفَ

ب کرد و وقتی ادب او به کمال رسید، رسولش را به بهترین و ظریف ترین آداب الهی مؤدّسبحان، 

ی امور  و بعد آن، اداره« صف ناپذیر[ استبس عظیم ]و و ،به یقین سجّیه و منش تو»]بدو[ فرمود: 

و چگونه متصوّر است، پروردگاری که ولیّ اعظمش را  «دینی و دنیایی مردم به آن حضرت واگذار شد

، لق والا شودو او را حبیب خود نامید در این واقع، منکر آن خ5ُبر محور محبّتش بالنده و تربیت کرد

لق عظیم، کسی نیست جز حبیب اخلاق عظیم است و متخلّق به خُ ربّ،محور محبّت  بنابراین

به سبب رحمت و محبّت خداست که منش ایشان نرم و عظیم است، چه اگر چنین نبود،  پس6،خدا

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ : »کردند نمی شدند و به دعوتش اقبال رد ایشان پراکنده میگِ دم ازمر

 خود را به ،محتاط و لنگان ،و اگر آن نابینای خداجو 1...«لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ  کُنتَ فظًَّا غَلِیظَ الْقلَْبِ

لق عظمت خُ خود تصدیقی بر ،ربائیش چون کاه جذب می شودرساند و بر درگه که طواف جانان می

 ،کسی که به گواهی قرآن، خواهان هدایت مردم و مُصرِّ بر انجام آن است و بر کامیابی آنان. اوست

چگونه می توان باور کرد که  7،رئوف و مهرورز است ،حریص و از خسرانشان رنجور و بر مؤمنین

                                           
« عایشه و انس و ابون عبواس  »ه را از این قصّ ،سیوطی»، 974ص، 6، ج رالمنثور فی تفسیرالمأثورالدّ ،سیوطی. 7

 «.نقل کرده است

 .701نبیاء/ا. 2

چگونوه   پوس از لحاظ ترتیب نزولوی اسوت،   « عبس»، متقدّم از سوره «قلم» لازم به ذکر است، سوره»، 4. قلم/9

مهور تأییود    -به طوور مطلوق    -وصفی می ستاید و بر خلق عظیم او ممکن است، کسی که خدا او را به چنین 

عصومة  سوبحانی،   ؛« لقی را معاتبه نمایود! زند، بعد از طی زمانی، کلام خود را نقض کند و صاحب چنین خُمی
 .290، ص الأنبیاء فی القرآن الکریم

 .4، ح 266، ص 7ج  ،همانکلینی،  .4

، ص 7ج، تفسویر عیاشوی   عیاشی، ؛7، ح 265 ، ص7 ، جهمان کلینی، ؛«هِتِحبَّی مُلَهُ عَبیَِّنَ دَّبَاَ لَّجَوَزَّعَ نّ اللهَإ. »5

253. 

 .709، ص 3، ج تفسیر موضوعی قرآن کریمجوادی آملی، . 6

 .753. آل عمران/1

 .727وبه/ت؛ «مؤُمِنِینَ رؤَُوفٌ رَّحِیمٌالعلََیکُم بِ لَقَد جاَءکُم رَسوُلٌ مِّن أَنفسُِکُم عَزیِزٌ علََیهِ مَا عنَِتُّمْ حَرِیصٌ. »7
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خَم به ابرو اندازد و روی از او برگردانده به سوی اغنیاء اقبال نماید ایشان از ورود چنین روشن دلی، 

ترش رویی و  اولاً ؛در توجیه گفتارشان سفسطه کرده و گفته اند و جای تأسف که قائلین این پندار

  نیز  پشت کردن و ،اًثانی .کدّر نمی کندخوش رویی برای انسان نابینا یکسان است و حال او را مُ

آمال شخصی نباشد و در  آنگاه که برای ،ثالثاً .کشیدن از گناهان و از قسم اخلاق نیست چهره در هم

کمال  دلالت برپروردگار عتاب ،رابعاً .به خودی خود پسندیده است طریق دعوت و رضای خدا باشد

ه آن فرد نابینا در مجلس پیامبر رعایت آداب نکرد ،خامساً .توجّه و مراقبت نسبت به آن حضرت دارد

بود و عبارات سخیف دیگری که قلم از نگارش آن، شرمسار است و در پاسخ اجمالی به این اظهارات 

دید خدای رقیب و  نابینا مستور باشد، آیا از دید باید گفت: اولاً، اعراض و ترش رویی بر فرض از

دارد، اگر عبوس شدن نسبت به کسی که پناهی جز خدا ن شهید هم مستور است؟! ثانیاً، پشت کردن و

خدا چنین عتابی را به فاعل آن کرده است و اگر چنین کاری از  گناه نیست، پس چه چیز است که

الفت قلوب  ،نشر اسلام در طریق دعوت و ،قسم اخلاق نیست پس از قسم چه چیز است؟ ثالثاً

در وصف  اسدالله اعظم؛ علی بن ابیطالب )ع( چنانکه ،نه افتراق قلوب و شکستن آن ،کارساز است

وَ أطَْفَأَ بِهِ ]النَّواَئِرَ[ الثَّواَئرَِ أَلَّفَ بِهِ   الضَّغاَئِنَ  بِهِ  اللَّهُ  دَفَنَ»ولیّ والا مقام فرمودند: عطوفت آن  ومهرورزی 

من وجود آن به یُ اخد» 7؛«صَمْتُهُ لِسَانٌ إِخْواَناً وَ فرََّقَ بِهِ أَقْراَناً أَعزََّ بِهِ الذِّلَّةَ وَ أَذلََّ بِهِ الْعِزَّةَ کَلَامُهُ بَیَانٌ وَ

]قلوب[ انسانها را الفت ایشان مکرمّ[ کینه ها را پوشانید و آشوب ها را خاموش کرد و به وسیله  ]نبیّ

همدستان ]کفّار[ را متفرّق ساخت و به وسیله  به وسیله او بخشید و برادری در میانشان برقرار کرد و

ت کشانید، سخنش آشکار کننده ]ی حقّ[ است و ت را با او به ذلّت بخشید و عزّت را عزّاو ذلّ

به علاوه این عمل، چگونه مرضی خداست که خدا، خود منتقد آن است! « گویا ،سکوتش زبانی است

نادیده  بر فرضِ، خامساً .انقطاع بنیان عصمت نه چنین عتابی، التفاتی نهان نیست جزکُ رابعاً در

محمود است که در مقام تلافی، چنین رفتار سخیفی را  انگاشتن آداب مجلس آیا زیبنده صاحب مقام

و با کفّار معاند با 2گستراند بال محبّتش را برای اهل ایمان می انجام دهد؟! فرمانبر مطیعی که هماره

در این ماجرا چگونه  حال، شد نمیو هرگز دیدگانش بر ثروت آنان معطوف  کرد مجاهده می ،صلابت

عکس آن را عمل کرده است؟! چنانکه ذکر شد، سرچشمه چنین افکاری، جوشیده از یکی انگاشتن 

و حاصل این پندار، آن چیزی  «کَ یَسْعَىوَأمََّا مَن جَاءَ»، «هُ الْأعَْمَىأَن جاَءَ»فاعل این دو کریمه است: 

با « یهَّلَتَ» و« یلَّوَتَ» لغتلاً تمایز دو اوّ ،شویم ر میمتذکّ در تبیین این وقایع است که بدان اشاره کردیم.

است و نه « غافل بودن» ،«هّیلَتَ»هر صاحب خردی مبرهن است که معنای ر توجّه به معنای آن دو ب

                                           
 .36، خطبه نهج البلاغه نک.. 7

 .275؛ الشّعراء/«لمؤُمِنِینَاوَاخفِض جنََاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ . »2
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از  غمبرکسی که از او اعراض شده است جدا از کسی است که پی ثانیاً ،«اعراض کردن و پشت نمودن»

که در  7بازگو کننده دو واقعه ی مجزاست ،به عبارت دیگر، وقایع مطروحه .وی غافل بوده است

کشد و بدو پشت  از ورود نابینایی، چهره در هم میشخصی که نامش مذکور نیست  ،رویداد اولّ

ل در تحلی. «ومََا یُدْرِیکَ لَعلََّهُ یزََّکَّى»شود:  آمیز بر پیغمبر )ص( نازل می عتابکند، پس از آن خطابی  می

فاعل چنین عمل زشتی را قابل خطاب ندانسته است و به پروردگار، گویی ، این خطاب باید گفت

خداوند به پیامبر  ،یعنی به ظاهر، از رفتار او انتقاد کرده است 2«یَا جَارَة  وَ اسْمَعِی  أَعْنِی  إِیَّاکِ» شیوه

قرآن این مورد در )ص( خطاب کرده است ولی در اصل، کس دیگری مخاطب بوده است، نظیر 

بهِ  رآنَالقُ لَزَنَ»، بسیار است و در روایات پیشوایان الهی در این مطلب تصریح شده است که مجید

 است: )ع( حضرت عیسی مانند توبیخ مردم در خطابی که مخاطب آن،« یَا جَارَة  وَ اسْمَعِی  أَعْنِی  إِیَّاکِ

مرَْیَمَ أأََنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُِونِی وأَُمِّیَ إِلَهَیْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبحَْانَکَ مَا یَا عِیسَى ابْنَ  وَإِذْ قَالَ اللّهُ»

صدق قضایای شرطیّه به  ن است،ضمن آنکه در علم منطق مبیّ 9،...«قٍّیَکُونُ لِی أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ لِی بحَِ

 ی چنانکه قضیه شرطیه ،م آن نخواهد بودتحقّق مقدّتلازم مقدم و تالی است و صدق آن هرگز مستلزم 

 .آدم است ندارد ،هیچ گونه دلالتی بر اینکه این سنگ« سخن می گفت ،آدم بود ،اگر این سنگ»

هیچ دلالتی بر « ای پیغمبر، اگر مشرک شوی عمل تو باطل خواهد شد»بنابراین اگر گفته می شود: 

دق این قضایا دلالت بر صحت ملازمه دارد نه بر تحقّق چرا که ص کند، نمی مشرک بودن پیغمبر )ص(

به علاوه این قبیل آیات دلالت بر این مطلب می کند که خدای تبارک، کسی را به  4،م یا تالی آنمقدّ

اگر چنین نباشد، ظلم است و  زیرا ،شود او و قبیح حائل نمیقهر و جبر از قبایح باز نمی دارد و میان 

این ، را بر این امر قرار داده باشد که بعضی را به قهر از معصیّت باز داردت خویش سنّ خدا، اگر

مانند همه مردم مکلّف به  ی عظام،از این رو انبیا 5.می شود که چرا همه را باز نداشتح پرسش مطر

پیغمبر )ص( با ، و امّا در رویدادی دیگر 6این مورد فرقی با سایرین ندارند. در انجام وظیفه اند و

از اعیان مشغول صحبت بودند و به قدری سرگرم تبلیغ دین بودند که متوجّه ورود فرد خدا ترسی که 

چنین نیست که »فرماید:  خطاب به ایشان می ایزد متعالاز این رو  ،شتابان به نزد ایشان آمده بود نشدند

ی شود و با اصرار هدایت نم ،با اصرار تو آن فرد متمول، مسلمان شود و هر کس تا خودش نخواهد

                                           
 .913، ص قرآن کریم 90تا  26اجزء مستفید، . 7

 .472ص  ،75باب  ،7، ج عیون اخبار الرضّا )ع( صدوق، .2

 .776. مائده/9

 .93، ص 3ج  ،همانجوادی آملی، . 4
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به مخاطب این خطاب از سر  ی تعالیخدا و لذا «نمی توان کسانی را که خود مایل نیستند متنبّه نمود

می آوری که او را ]با ولع[  یرو ،لای پیامبر[ تو به آن متموّ»] مهرورزی و ملاطفت می فرماید:

« طه» های ذیل است: خطاب ،از همین قسم .«هدایت کنی با آنکه اگر تزکیّه نشود بر تو تکلیفی نیست

پیغمبر)ص( بنابراین آنکه شتابان به محضر  7.«إِلَّا تَذکِْرَةً لِّمَن یَخْشَى« »مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقرُْآنَ لِتَشْقَى»

 ی درباره «یسعَی»ای برگیرد، فردی بینا و خداترس بوده است که فعل  راجش لمعهآید تا از پرتو س می

او مصداق  ی این فعل درباره که این فرد، همان خداجوی نابینا باشد، صداق یافته است و چناناو م

ای است که  با شتاب و این نکته یابد، چرا که مشی افراد نابینا، محتاطانه و کند است، نه عجولانه و نمی

کبریای  فت از دامنه مطمئنه که دست آمال اهل معرآن نفس زکیّ ،باری 2.فلت شده استغالباً از آن غَ

به ، جلال و جمالش کوتاه و پای معرفت اصحاب قلوب از نیل وصول به اوج کمالش در گِل است

 9.حقّ قرار گرفت تامّهی محور محبّت و مظهر دوست شفقّت و رحمتی که بر بندگان خدا داشت، سبب

هم سنخ بود و این شرح، کسی بود که با این صفت،  «عَبَسَ وَتَوَلَّى»ی  مصداق کریمه ،از این رو

 تحلیلی بود از آنچه در این وقایع رخ داد.

 )ص( تبیین گمراهی و نسبت گمراهی به رسول الله

در همه جا  «عصیان، ظلم، غوی، ضالّ و...»نکته توجّه نمود، تعبیراتی چون؛ در ابتدا می باید به این 

ل در قواعد محاورات زبان و عدم أمّملازم با عدم عصمت نیست و ریشه مطالب ناسره، ناشی از عدم ت

و این دست  آن در طی دوره های زمانی است که به بروز این شبهات منجر شده است توجّه به تطوّر

از معنای عام و فراگیری برخوردارند، هرچند که امروزه در عرف  از واژگان از نظر اصل و وضع لغوی

است، دلیلی نیست بر این اینکه این  «طریق دینخروج از »به معنای  «ضالّ»اهل شرع واژگانی نظیر 

، این اهد و قرائن متعدّدشوه بر طبق کاستعمال شده باشد، بل معنا لفظ در اصطلاح شرع، تنها در این

در هر موردی، معنای ویژه ی خود را می یابند،  الفاظ گاه در همان معنای عام به کار رفته اند که طبعاً

به منزله ی تفسیر به رأی و از نمودهای  صّ در تمام مواردمعنای خا ضمن اینکه بهره گیری از یک

بیگانه بودن با معانی حقیقی الفاظ، نقیصه ای است  متروک گزاردن این مصحف شریف است، بنابراین

، «إن»، «صدق»، «دون»جدّی که رادع فهم معانی کلام خداست. حتّی این رویه در واژگانی چون؛ 

د پیچیدگی معنایی است، ساری است و علّت آن، چیزی جز عدم توجّه به معانی و... که فاق« إنَّما»

                                           
طه، ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که خود را ]برای تبلیغ دین، سخت[ به زحمت بیفکنی، آن را فقط برای ». 7

 .7و  9طه/؛ «یادآوری کسانی که خداترسند، فرو فرستادیم.

 .913و  221صص  ،همان ،مستفید. 2
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متعدّد و اکتفاء به یک معنای خاصّ نیست، البته این نکته نیز در خور توجّه است که درک دقیق معانی 

، همیشه شرط کافی برای فهم مراد خداوند نیست و موارد دیگری هالفاظ و عبارات این مرقومه شریف

افزائیم در  با توجّه به این نکات، می 7یان معصوم )ع( در تحقّق این امر، لازم و دخیل است.چون، ب

و « ضلالت»، معنای ملموس و اصلی 2«وَ وَجَدکََ ضَالّاً فَهَدَی« »ألَم یجَِدکَ یَتِماً فَآوَی»آیات شریفه ی 

وَبِالنَّجمِ »؛ 9«رَأَوهَْا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَفَلَمَّا » است؛« نشان دادن راه»و « گم کردن راه»، به ترتیب، «هدایت»

وقتی ]صاحبان باغ[ آن را دیدند ]چون با عذاب الهی سوخته بود آن را نشناختند و »؛ 4«هُم یَهتدَُونَ

در خشکی و دریا[ با ستاره ها راه « »]فکر کردند راه را اشتباه آمده اند و[ گفتند: ما راه را گم کرده ایم

 این واژگان در فرهنگ دینی، مفهومی معنوی و بههمان طور که ذکر شد، امّا « خود را می یابند

است به « بودن در راه دین»یا « خروج از طریق دین»اصطلاح علم بلاغت، معنایی استعاره ای که همان 

، اژه استنباط می کنیم معمولاً معنای استعاره ای آن استبنابراین مفهومی که ما از این دو و .خود یافت

امّا آن دو همیشه به معنای استعاره ای معروف به کار نمی روند، بلکه با توجّه به کاربردهای آن در 

این واژگان دارای معنا یا معانی استعاره ای یا کنایی دیگری نیز هستند، از جمله درباره ی  قرآن کریم

همراه است، به « ءاجتبا»خصوصاً آن جا که با واژه « هدایت»مشتقاّت  -لام لیهم السّع -انبیای عظام 

ذُرِّیَّتِهِ  قَبلُ وَ مِن وَوَهَبْنَا لَهُ إِسحَْاقَ وَیَعقُْوبَ کُلاًّ هدََیْنَا وَنُوحًا هَدَیْنَامِن» ؛هدایتی ویژه دلالت می کند

مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ  وَ» 5«هَارُونَ وَکذََلِکَ نجَْزِی الْمحُْسِنِینَوَ وسَىداَوُودَ وسَُلَیْمَانَ وأََیُّوبَ وَیُوسُفَ ومَُ

أُوْلئَِکَ الَّذِینَ هدََى اللّهُ فَبِهدُاَهُمُ اقْتدَِهْ قُل لاَّ ...» 6«وَهَدَیْنَاهُمْ إِلَى صرَِاطٍ مُّسْتَقِیم وَإِخْواَنِهِمْ واَجْتَبَیْناَهُمْ

« علََیْهِ أَجْراً قُل لاَّ أَسْأَلُکُمْ» با توجّه به عبارت شریفه . پس1«لَیْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إلِاَّ ذِکرَْى لِلْعَالَمِینَعَ أَسْأَلُکُمْ

بوّت و رسالت یا نعمتی گره خورده با این دو است و نه از آن قسم ، نُ«دیهُ»معلوم می شود که این 

 مقابل از آنجا که هدایت و ضلالت، ،علاوهه ب .شودهدایتی که فقدانش منجر به ارتکاب گناهان 

یکدیگرند، واضح است که فقدان هدایت، ضلالت است ولیکن فقدان هر نوع هدایتی تنها ضلالتی 

برگزیدگان الهی به معنای ضلالتی است  هدایت، لذا فقدان هدایت درباره است متناسب با همان نوع

                                           
 ، ص ج.همان. مستفید، 7
مگر نه اینکه تو را یتیم یافت و پناهت داد؟ مگر نه اینکه تو را ]از نُبوّت و رسالت[ بی اطوّلاع  . »6-1. ضحی/ 2

 «یافت و آنگاه ]به این امر[ راهنمایی ات کرد؟
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 پیغمبریش،پیش از  هدر مرحل امبررو صحیح است که یک پیمتناسب با همین مرحله از هدایت، از این 

ی  ی مبارکه سوره نامیده شود، ضمن آنکه در« الّضَ» نسبت به بعد آن که نوع خاصّی از هدایت است

ن حضرت بعد از یتیم بودن وی و آیادآوری شده است؛ یکی، پناه دادن به  امبرمذکور، سه نعمت به پی

دیگری غنی کردن ایشان بعد از فقیر بودنشان که در قبال عطای این دو نعمت از وی خواسته شده 

سومین نعمت الهی، هدایت کردن  .و سائل و فقیر را از خویش نرانداست که به یتیم زور نگوید 

ست که در خصوص این نعمت، بودنشان است که از آن حضرت خواسته شده ا ایشان بعد از ضالّ

حال با توجّه به امتثال و فرمانبری ، 7«وَأمََّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فحََدِّثْ» سخن بگوید و آن را بازگو نماید؛

از این نعمت یاد کرده باشند که  ایشانپیغمبر )ص( از این دستورات در کجای تاریخ مشهود است که 

که ایشان طبق فرمان  و حال آن لت رهایی بخشیده است؟!پروردگار، او را از ورطه ی گناه و ضلا

 2بوّت خویش با مردم سخن گفت و آن را به آنان گوشزد و ابلاغ نمود.بیست و سه سال از نُ حقّ،

 نتیجه 

 می توان به این نکات اشاره،  از مجموع دلایل ارائه شده در باب تبیین عصمت و بررسی موضوعی آن

خداوند بر این است که سکانداران هدایت بشریت از جمیع معاصی و خطیئات ق اراده که تعلّ نمود

 مبرّا باشند تا هدف بعثت و غایت خلقت، امری باطل و عبث نباشد.

منشأ اقوال و اعمال و حتی تقریر ایشان، چیزی جز کلام وحی و شهود آیات حقّ نیست و جوهره  -

 چنین شهودی، علم لدنی است.

از جانب خدا به ایشان، نه آمیخته به تردید است و نه آمیخته به جهل، زیرا منشأ اعطای حکم و علم  -

 هوای نفس است. ،هر دو

از آنجا که حکمت مقابل هوی دو لشکر از لشکریان عقل و جهل محسوب می شوند، اتّصاف  -

 ند.نفسانی به دور یاهابه طور مطلق از هوراهبران الهی به حکمت، حاکی از آن است که ایشان 

ق ندارد و مشرک شدن حضرت آدم )ع( با به صفیّ خدا تعلّ در معنای خاصّ« نفس واحدة»اطلاق  -

منتفی است، زیرا وجود اسم نکره که « شرَُکاء فیما اتاهُما جَعَلا لَهُالحِاً صَا اتاهُما فَلَمَّ»ه به کریمه توجّ

 می کند.« جَعَلا»و « اتاهُما»ل در سیاق امتنان به کار رفته است، خود دلالت بر عام بودن افعا

به حضرت یوسف )ع( منتسب « فأنساهُ الشَّیطانُ ذِکرَ رَبِّهِاُذکرُنی عِندَ رَبِّکَ »سیان در عبارت صفت ن -

( نشستن گرد غفلت بر دلی که خدا آن را 45ه به نظم کریمه مذکور و آیه )یوسف/ نیست، زیرا با توجّ

 است ممتنع.برای خویش خالص کرده است، امری 

                                           
 .77ضّحی/. 7

 .404و 5صص  ،همانمستفید، . 2
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اَن »بر « وَ اَمّا مَن جاءَکَ یَسعی»و منطبق دانستن عبارات  «یهَّلَتَ»و « یلَّوَتَ»تمایز قرار ندادن دو واژه  -

 شده است. رسول اکرم )ص( به انتساب توبیخ الهی نسبت منجر به« جاءَهُ الاعَمَی

اغلب شبهات مطروحه در باب عصمت انبیاء، ناشی از عدم تأمّل در قواعد محاورات زبان و عدم  -

از نظر « عصیان، ظلم، ضالّ و...»رات آن در طی دوره های زمانی است و واژگانی چون ه به تطوّتوجّ

وضع لغوی از معنای عام و فراگیری برخوردارند که طبعاً در هر موردی، معنای ویژه ی خود  ل واص

 را می یابند.
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